
 

  
  
  
  
  
  
  

   ان آيين سيكهگذار  بنيانتاريخ اجمالي
  *محمدمهدي عليمردي

  **سيدمحمد روحانيو 
  

  اشاره
يد كه اول بار حـدود پانـصد سـال    آ يكي از اديان شرقي به شمار مي ＃س�يك  آيين   ةپديد

اي از پنجـاب پيروانـي را بـه خـود اختـصاص               پيش به پيشوايي گورو نانـك در منطقـه        
مـدعي   كـرد و    مردم را به تفكر در عمق تعاليم و ادياني كه داشتند دعوت مي            نانك   .داد

 بـود بـه     بنياد نهـاده  او  كند؛ اما به مرور زمان، آنچه         بود كه صرفاً نام خداوند را تبليغ مي       
گيـري   شـكل  البتـه . خود تبديل شدخاص با باورها، مناسك و كتاب مقدس   نوين  آييني  

توان گفت كـه ايـن    اين آيين همه به دست نانك و در زمان او اتفاق نيفتاد، در واقع مي          
ها هستند   انساني سيكه نانك و نه جانشين او، ده رهبر      . گذار دارد   آيين بيش از يك بنيان    

ترين تحولات در تاريخ  از مهم يكي. اند نقشي داشته اين آيين گيري كلشكه هر يك در 
 گوروي جاودان عنوان    اين دين، كه توسط رهبر دهم انجام شد، انتخاب كتاب مقدس به           

اين مقاله به  . گرديده است اين تدبير باعث جلوگيري از اختلافات دروني آيين سيكه. بود
گيـري   شـكل و  رونـد پيـدايش      در     ان آيين سيكه  گذار  نقش بنيان بررسي  به  طور اجمالي   

  .پردازد مي آييناين نهايي 
  

  دهاري دهاري، امريت ، كِسسهجدهاريگوروي جاودان، ، ＃سيك آيين :كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهباستاديار * 

 .دانشگاه اديان و مذاهب وابسته به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبپژوهشگر  **
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  مقدمه 

گـذرد؛ امـا     ديني نوظهور است كه از پيـدايش آن حـدود پانـصد سـال مـي        ＃س�يك آيين  
المللـي    پررنگ در مجامع جهـاني و بـين   رغم جوان بودنش، توانسته است حضوري       علي

هـاي    ويژه در چند دهة اخير كه بـا تأسـيس مؤسـسات مختلـف، سـايت                 داشته باشد، به  
ايـن  .  اسـت  ها و مجلات مختلف به نشر اعتقادات خـود پرداختـه           اينترنتي، و نشر كتاب   

در  رة هندآيين بر مبناي تعاليم گورونانك و نُه جانشينان او، در منطقة پنجاب، در شبه قا              
 اين آيين بر پاية سه اصل مهم باور بـه يگـانگي          .وجود آمد    به ظرف حدود دويست سال   

و باور به تناسـخ ارواح پـس از مـرگ           ) معلّم روحاني (خداوند، اطاعت محض از گورو      
هاي اخلاقي مثل نفي نظام طبقاتي، برابري زن و مـرد،             علاوه بر آن، آموزه   . بنا شده است  

و تلاش، نفي هرگونه رياضت جسماني و داشتن زندگي اجتمـاعي           خدمت به خلق، كار     
 نزديكـي و  يـن هـاي ايـن د   آمـوزه . شـود  هاي مهم اين آيين محسوب مـي  از ديگر آموزه 

شباهت بسياري با عقايد اسـلامي و هنـدويي دارد؛ بـه همـين دليـل برخـي از محققـان          
و هنـدويي اسـت، كـه        معتقدند اين آيين در حقيقت تركيبي از تعاليم اسلامي           ＃سيكغير

ولـي  . انـد  وجـود آورده  گذاران آن براي ايجاد آشتي ميان دو دين بزرگ آن منطقه به     بنيان
شدت مخالف بوده، دين خود را ديني الاهي و كاملاً     با اين ديدگاه به    ＃س�يك  پيروان آيين 

  .دانند مي مستقل
  

  1 واژة سيكه
در مـورد ريـشة آن، سـه        .  اسـت  آموز، شاگرد و مريد     در لغت به معني دانش     ＃سيكواژة  

                                                                         
بـه معنـي   دْ＄رََمه كه از ريشة سنسكريت » Sikh Dharam«دْ＄رََم  آيين خود را با پسوند ها نام سيك＃معمولاً خود . 1

تلفـّظ  » سـيخ «و در عربـي  » سيك«نام اين آيين به اشتباه در زبان فارسي . خوانند  است، مي » مسلك«و  » طريقت«
گـاه در آخـر    هـيچ » ځ«در زبان فارسي اين نـوع  . است» ＃س�يك «در حالي كه تلفّظ صحيح نام اين آيين      , شود  مي

» ه«تمـام كننـد از هـاي گـرد          » هـاء «اي را بـا       آيد، و هرگاه بخواهند كلمـه       كلمه بدون اتصال به كلمة ديگر نمي      
لذا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چرا در اينجا نام اين آيين را سيكه ننويسيم كه در زبـان            . كنند  استفاده مي 

شود و معمولاً با كسره  ي گردي ساكن تمام نمي   »ه«كه در فارسي هيچ     فارسي رايج است؟ در پاسخ بايد بگوييم        
ي تنفسي اسـت كـه بـدون    »ها«ي ساكن و به تعبيري »ها«آيد  مي» س�يك＃ «يي كه در كلمة     »ها«ولي  . همراه است 

  . شود تأكيد زياد بر آن ادا مي
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، بـه   )Sikhna(» ْ％ناس�يكْ «مـصدر    طبق يكي از آنها اين كلمه از      : احتمال مطرح شده است   
ايـن  . (Chander Dogra, 1997: 436). معني آموختن، از زبان هندي و پنجابي اخذ شـده اسـت  

 صورت ، نيز به(Guru Granth Sāhib) گورو گرنت＃ ص�احب واژه در كتاب مقدس اين آيين، 
سَ�تگْور  «و» گورْس�يك＃ «و بـه صـورت      » گـورو تعـاليم   «به معنـي    » ْ％ياِسيِْكْ«و  » ＃سيك«

  :آمده است» گوروپيرو «به معني » سيك＃
  ستگور ساچي سيك＃ سُنائي

  .كند گوروي حقيقي تعاليم حقيقي را بيان مي] تنها[
isiKAw dIiKAw Bojn Bwau ] 
 سيك％يا ديك％يا Ｌوجن Ｌاوو

  .ه، موعظه و غذاي من استعشق الاهي، آموز
siqguru isK kI krY pRiqpwl ]  

  كرِيْ پْرتپِال كي سيك＃ ستگور
  .دارد گوروي حقيقي پيروان خود را گرامي مي

 G. Gaori Goareri, Mahla 1, p.221&, Mahla 5, p.14). G.( S  

   
و نُـه جانـشين   (Guru Nānak) گورونانـك در اصطلاح بـراي اشـاره بـه پيـروان     ＃ س�يك 

، اما بعـدها  نانكدر آغاز اصطلاحي بود به معناي پيرو و مريد    » ＃س�يك «. رود  كار مي   به او
ــادات و ارزش   ــا آداب، اعتق ــستقل ب ــي م ــراي دين ــامي ب ــد  ن ــژه اطــلاق گردي ــاي وي   ه

(Hinnells, 1996: 31).  
ق، كـه مـورد تأييـد       1346م، مطابق   1925 در سال    ＃سيكهاي  گوردورامطابق مصوبة   

كـسي كـه از     «: گونه تعريف شده اسـت       اين ＃سيك نيز قرار گرفت،     مجلس ايالتي پنجاب  
گوروگرنت�＃  است، به كتـاب مقـدس      ＃  سيكروي يقين به جدِ اعتراف كند كه پيرو آيين          

. » معتقد باشد، و هيچ ديـن و آيـين ديگـري نداشـته باشـد     ＃سيكو ده گوروي   صاحب
 نيـز بـه تـصويب    ق، بنـد ديگـري را    1392م، مطـابق    1971در سال    ＃سيكهاي  گوردورا

كسي است ＃  سيك«رساندند كه مورد تأييد پارلمان هند نيز قرار گرفت، و آن اين بود كه               
الذكر مقيد به تعاليم و فرامين آنها نيز باشد، و از جملـه فـرامين             كه علاوه بر شرايط فوق    

(Kesh, Kesگوروي دهم كوتاه نكردن موي بدن
در حقيقت اضافه كردن ايـن بنـد   . »است)  
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 آنان خود را  زيرابود،   )Sahajdhārī( ها    سهجدهاريبراي خارج كردن    ＃  سيك  آيين  اصول به
ويژه  خواندند؛ ولي اصولي كه گوروي دهم بنا نهاده بود، به  مي＃س�يك ، و   گورونانكپيرو  

رهِـت   «＃س�يك  قانون سـلوك   مطابق. (Ibid) كردند  باقي گذاشتن موي بدن، را رعايت نمي      
كسي است كـه بـه يـك خـداي ابـدي و       آن＃ سيك) Rehat Maryadaيا (Rahit Maryada »مرْيادا

 گوروگوبِن�د س�ينگ＃   تـا  گورونانـك از «گورو ، ده (Akāl Purakh)» اكال پورك�＃ «متشخّص 
(Guru Gobind Sīng)« ،هـاي آن، و مراسـم تعميـد بـا شمـشير       و آموزه گوروگرنت＃ صاحب

ور داشته باشد، و همچنين هيچ دين و آيـين  با» (Khandākā Amrīt)ا كا امريت ك％نإ«دودم 
  .(Shromnī Gurdwārā committee 1998: 9)ديگري را نپذيرد 

  :شود  به سه گروه اطلاق مي＃سيكبه هر حال، امروزه اصطلاح 
اند و از اين طريـق خـود را            متولدّ شده  ＃سيك؛ كساني كه در خانوادة      سهجدهاري. 1

ويـژه كوتـاه نكـردن        اند و به پنج كاف، به       ماً تعميد نيافته  دانند؛ ولي رس    پيرو اين آيين مي   
 .موي بدن، ملتزم نيستند

هايي كه ملتـزم بـه حفـظ مـوي كوتـاه نـشدة بـدن                ＃سيك؛  (Kesdhārī)كِس دهاري    .2
 .اند هستند، ولي رسماً تعميد نيافته

 »ا ك�ا امري�ت  ك％ن�إ «هايي كه رسماً بـا مراسـم    ＃س�يك ؛  (Amrītdhārī) امريت دهاري . 3
  .(Chander Dogra, 1997: 436)تعميد يافته و عضو خالصا شده باشند 

  
    ن سيكهاگذار بنيان

اي   ق، در خـانواده   890م، مطابق   1469 آوريل سال    15، در   نانكاولين گوروي اين آيين،     
 نَنْكانـا ، كـه امـروز آن را        (Talwandī) هندو، در ايالت پنجاب در روستايي به نـام تلَْونـدي          

توان به سه   را مي＃س�يك گذار  بنيانزندگي . خوانند، به دنيا آمد  مي(Nankānā Sāhib) صاحب 
 تـا  890م، مطـابق  1506 تـا  1469 سـال، از  37نخستين دوره كـه  : دورة مهم تقسيم كرد   

. ق، طول كشيد، مربوط بـه دورة كـودكي، تحـصيل و زنـدگي خـانوادگي او اسـت            927
ق، بـه  941 تـا  927م، مطـابق    1520 تـا    م1506دومين دوره به مـدت چهـارده سـال، از           

.  بـه منـاطق مختلـف هنـد و كـشورهاي اطـراف اختـصاص دارد                نانكسفرهاي تبليغي   
ق، يعني هجده سـال آخـر       960 تا   942م، مطابق   1539 تا   1521سومين دوره نيز از سال      

  .(Ibid: 332) است سيك＃عمر او، مختص به تعليم و تربيت شاگردان، و بناي اولين جامعة 
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ها نانك يك گورو، يعني معلّم و راهنمـاي الاهـي، اسـت كـه بعـد از       س�يك＃  باور  به
اي عرفاني احساس كرد رسالتي از جانب خداوند بر دوش او نهاده شده است و                 مكاشفه

هـاي   او در سفرهاي متعدد به مراكز اصلي آيـين . وجود آورد  را به  سيك＃در پِي آن، آيين     
 جاهلانه بـر آداب و ظـواهر مـذهبي،          نفي تعصبات را كه   هندو، بودا و اسلام، پيام خود       

او همـواره مـردم را بـه تفكّـر در     . بدون درك صحيح از حقيقت آن بود، به آنان رسـاند         
نانك براي اينكه تعاليمش هرچـه بيـشتر بـر مخاطـب            . كرد  عمق تعاليم اديان دعوت مي    

تي در ذهـن    تأثير بگذارد، به جاي نصيحت مـستقيم، بيـشتر بـه صـورت عملـي سـؤالا                
از طرفـي  . طوري كه مخاطب به تفكر در سخنان او وادار شـود    كرد، به   مخاطب ايجاد مي  

شـدت نكـوهش شـده     سبب مقام، ثروت و يا طبقة اجتماعي به         برتري به  اونيز در تعاليم    
  .(Singh, Harbans, 1999: 14)است 

ك حدود  ق، هنگامي كه گورونان   942م، مطابق   1521 حدود سال    گورونانكسفرهاي  
 كرتـارپور اش در شـهر   بعد از آن نانك همراه بـا خـانواده  . پنجاه سال داشت پايان يافت

(Kartārpur)  گـذار در تـشكيل جامعـة     اي جديـد و تـأثير       ايـن دوران مرحلـه    . مستقر شدند
هـاي آخـر عمـر نانـك در دهكـدة       قـسمت اعظـم سـال   . گردد  قلمداد مي  سيك＃مستقل  

، تصميم گورونانك بـه     سيك＃مبدأ تشكيل جامعة مستقل     توان گفت     مي. تلَْوندي گذشت 
  . اقامت در اين محل و در اين زمان خاص بوده است

از نقاط مختلف هند، دوسـتداران و پيـروان كثيـري بـراي ديـدار وي بـه آن روسـتا             
. اي براي ابلاغ تعـاليم نانـك بـه ديگـر نقـاط هنـد بودنـد              آمدند و همين افراد وسيله      مي

 Hinnells, 1996: 314; Owen) گذشـت  ق، در960م مطابق 1539 سپتامبر 22وزسرانجام او در ر

Cole, 1989: 12; Eliade, 1987: 13/318).  
 را بـراي  (Lehnā)نـا  هلِ  پـيش از رحلـت، يكـي از شـاگردان خـود بـه نـام              گورونانك

 ـ كه نهاد،، يعني وجود من (Angad)لقب انَْگدَگورونانك بر او . جانشيني برگزيد ه  بعدها ب
هـاي     سـروده   و تدوين  آوري   جمع گوروانَْگدَاز اقدامات مهم    . همين عنوان شهرت يافت   

و ارسال آن به مراكز تبليغي خـود در نقـاط مختلـف كـشور بـود كـه زمينـة              گورونانك
. (Dhillon,2000: 82)فراهم نمود  ＃سيكمقدس آيين  عنوان كتابِ را به ＃آدی گرنتكتابِ  تدوين

وجود داشت اصلاح  (Mahājni) مهاجنيرا كه پيش از آن به نام هي گوروموكالخط  او رسم
  .(Owen Cole, 2004: 284) خود رواج داد بين پيروان عنوان خط رسمي كرد و آن را به و تكميل
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براي نخستين بار به فرمان گوروانَْگدَ داستان زندگيِ گورونانك به صورت كتابي بـه              
(Janam Sākhī) ساكهي جنم نام

گوروانَْگَـد  . (Singh, Sangat ,2001: 24)ري و تـأليف شـد   گـردآو  
به معني همدوشي عرفـان و قـدرت     1،كتي و شَكْتي  هنظرية ب گذاران    عنوان يكي از پايه    به

 را س�يك＃ وي به مدت سيزده سال جامعة . (Singh, Sangat, 2001: 82)آيد  دنيوي، به شمار مي
 امَـرْداس او يكـي از مريـدانش بـه نـام      .  سالگي از دنيا رفـت     48رهبري نمود و در سن      

(Amardās)  رْداس  .خود معرفي كرد  جانـشين   عنوان     را بهَسـال داشـت، در   73كـه  ، گـوروام 
  .يدمنصوب گردگورو عنوان سومِين  ق، به973م مطابق 1552سال 

از اقدامات مهم گوروامَرْداس حفظ و گسترش سـنت سـفرة اطعـام فقـرا و زائـرين                  
،  كه گورو كالنگر اين سنّت2. گشته بود دايـر كه پيش از او توسط گورونانك       بود،  ) لَنْگر(

اي براي تحكيمِ همبستگي پيـروان، و         به معناي اطعام در حضور گورو نام داشت، وسيله        
. شـد  هـا از هـر طبقـة اجتمـاعي و دينـي محـسوب مـي               اي از برابري تمامي انسان      نشانه
و ديـوالي   ) جـشن برداشـت گنـدم      (ساكهيبيدادن به دو جشن بزرگ آيين هندو،          جهت

 س�يك＃ براي تأكيد بر وحدت و استقلال پيروان خود، و تقسيم جامعـه             ) ها  جشن چراغ (
 رود   از ديگـر اقـدامات مهـم وي بـه شـمار مـي              3منجي به بيست و دو منطقه موسوم به      

(Ibid: 82).    رْداس در زمينة اصلاح سنّت         يكي ديگر از مهمَاي غلـط   ه  ترين اقدامات گوروام
بود كـه بـر اسـاس آن زن بيـوه بـه همـراه جـسد                 ) (sattiدر جامعة هند، نفي رسم ستّي       

  . شد شوهرش سوزانده مي
، بـه معنـي   (Rāmdās) داس  را كه بعدها به رام    (jethā) اه وي قبل از مرگ، داماد خود جِت      

 22 از    سالگي بعـد   95عنوان جانشين خود تعيين كرد، و در سن           غلامِ خدا، ملقّب شد به    
س�ينگ＃ س�وإ＄ی    ( ق، درگذشـت  994م، مطـابق    1573سال تصدي مقام گورويي، در سـال        

  .)136: 1997  ،تيجا
 رسـيد  ＃پَنْت�   مقـام رهبـري   ق، رسـماً بـه  995م، مطابق 1574در اول سپتامبر     داس  رام

                                                                         
1 .Bhaktī & Shaktīگوبنِد، اين نظريه با نام مه در دوران گوروي ششم، ؛يري و پيري احيا شدَر. 

  . بودندرواج دادهدر سرزمين هند را هاي مسلمان اين سنتّ  البته پيش از نانك صوفي. 2
3 .Manjīوجـود فـساد، و     ولي بعـدها بـه دليـل    دادند، ي دهم به كار خود ادامه م     يها تا زمان گورو      اين نمايندگي  ؛

  را صادر كردها  خيانت برخي از آنها، گوروي دهم دستور انحلال منْجي
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(Singh, Sangat, 2001: 82). ر  عنوان بنيان  بيشتر بهاز اوريتـسَس امگذار شهر مقد (Amrītsar)   يـاد
 ,Singh, Harbans)رود  به شمار ميسيك＃بناي امَريتسر، آغاز تحولي جديد در آيين . شود مي

بـا آنكـه سـه پـسر     . را به عهده داشـت  ＃پَنتوي به مدت هفت سال رهبري  .(3/451 :2001
 كار نظام مـوروثي   ين با ا  1. را شايسته جانشيني خود دانست     اَرجنداشت، پسر كوچكش    

  گوروهـا   سـاير بعدها ايـن سـنّت توسـط        . نهادبنياد   ها＃سيكي مقام گورويي    را در تصد 
  .دنبال شد

ق، 1002م، مطـابق  1581در سـال    بعد از درگذشت پـدرش، (Guru Arjan) گورواَرجن
گـورواَرجن بعـد از انتـصاب بـه     . (Dhillon, 2000: 106)منصوب شد گورو  عنوان پنجمين به

او توانـست در طـي ايـن        . ر مناطق مختلف پرداخـت    مقام گورويي به سفرهاي تبليغي د     
مـشهورترين  .  متمايـل كنـد  س�يك＃ را به آيـين     ) جات( سفرها تعداد زيادي از كشاورزان    

 / Golden Temple(گورواَرجن ساخته شد، ساختمان معبـد طلايـي    بناي ديني كه در دوران 
مندير  ريه (    ر استريتسَدر ام)   ،ن      شاخص. )100: 1369سينگ سامبهيترين اقدام گـورواَرج

  .ها بود سيك＃عنوان كتاب مقدس  بهگْرنَْت＃  آدیآوري و تدوين كتاب  گرد
بعد از درگذشت اكبرشاه، پادشاه مغـولِ هنـد، بـر سـر جانـشيني او ميـان فرزنـد او                 

در . خسرو كه توسط او به جانشيني برگزيده شده بود نزاع در گرفت            اش  جهانگير و نوه  
بعد از شكست خـسرو و اعـدامش توسـط          . خسرو حمايت كرد   جن از اين ميان گورواَر  

سـرانجام  . (Dhillon,2000: 114)جهانگير، گورواَرجن مورد خشم امپراتور جديد قرار گرفت 
 در  جهانگير ق، به دستور  1027م، مطابق     1606  سالگي در ماه مِي      43گورواَرجن در سن    
قبـل از   .  مـشهور گـشت    س�يك＃  در آيـين     »شهيد«عنوان اولين      و به  يدرودخانه غرق گرد  

عنـوان جانـشين خـود        را بـه   اينكه گورواَرجن به لاهور برده شود، فرزند خود هرْگوبِند        
  ).167  :1997  ،سينگ＃ سوإ＄ی تيجا(معرفي كرده بود 

گـري داد و رسـوم         وجهة نظـامي   سيك＃گوروهرْگوبِند بنا بر وصيت پدرش، به آيين        
تــا قبــل از . ي ســابق را بــا روحيــة جنگــاوري درآميخــتزاهدانــه و عرفــاني گوروهــا

                                                                         
چند، فردي خودخواه و مغرور بود، و پسر ديگر او، مهادوِ، نيز فـردي دنيـاگرا    هيداس، پريت   گورورامفرزند ارشد   . 1

  .كدام شايستگي جانشيني پدرشان را نداشتند طلب بود كه با اين اوصاف هيچ و لذّت
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نشـستند و   شد مـي  ناميده ميGaddī) (» گدَي«گوروهرْگوبِند، گوروها بر تختي معمولي كه 
پرداختند؛ امـا گوروهرْگوبِنـد       هاي عرفاني و الاهي مي      بيشتر به موعظه، نصيحت و بحث     

  .اين رسم را نيز تغيير داد
 1بنْگلَـه  كاخي با شكوه، به نـام اكـال       ) معبد طلايي  (رمْنديرار ه او در شهرامَريتسر، كن   

هـاي عرفـاني، سـخنان حماسـي نيـز ايـراد        علاوه بر موعظه و بحـث     هرْگوبِند 2.ساخت
او بـا ايـن كـار قـصد داشـت در شـنوندگان، شـور جنـگ و دفـاع از آيـين را                         . كرد  مي

عنـوان    ل دو شمشير بود كه به     هاي شاخص گوروهرْگوبِند حم     يكي از ويژگي  . برانگيزاند
در حقيقت گوروي ششم بـا ايـن كـار          .  شناخته شد  3ميري و پيري  اي از دو آموزة       نشانه

خود قصد داشت بر عدم جدايي ميان دينداري و حصول قدرت دنيوي، يعنـي وحـدت                
ق، 1065م، مطـابق   1644سرانجام گوروهرْگوبِند در سال    . ميان دين و سياست تأكيد كند     

  (Duggal, 1997: 141). درگذشت (Kiratpur) كيرتَپْوردر شهر 
عنوان هفتمين گـورو بـه    سالگي به  نوة كوچك گوروهرْگوبِند در چهارده   هرْرايگورو

گـوروي  . (Chander Dogra, 1997: 201)او با حكومت مغول كمتر درگير شـد  . اين مقام رسيد
طفل خردسالي بـه نـام   ترش كه   سال تصدي درگذشت و فرزند كوچك      17هفتم پس از    

  .عنوان جانشين خود برگزيد بود را به هركْريشَن
سال داشت هـشتمين      در خردسالي، يعني وقتي فقط پنج     ) (Harkrishanهركْريشَن  گورو
او هرچنـد  . سـال هـم بـر اثـر بيمـاري درگذشـت        ها شد، و بعد از چند     س�يك＃ گوروي  

 داشـته باشـد، امـا نـزد         س�يك＃ ة  عنـوان گـورو در جامع ـ       نتوانست تأثير عمليِ خاصي به    
عمـوي   قبل از مرگ، گوروهركْريشَن. ها داردگوروها مقام و منزلتي همپاي ديگر      س�يك＃ 

  .(Duggal, 1997: 176) را به جانشيني برگزيد بهادر تغِ بزرگ خود
                                                                         

1 .Akāl Bangla تخت  به اكال؛ اين تخت)Akāl Takht(،هم مشهور استي،  لايتناهيدا تخت خي به معن.  
توان گفت ساختن كاخي باشكوه در كنار معبد طلايي، تأكيدي دوباره بر همراهي قـدرت دنيـوي و معنـوي                      مي. 2

 بـود و   ه، مظهر جنبـة عرفـاني آيـين سـيك    ه بود چراكه معبد طلايي كه در دوران پنج گوروي سابق بنا شد    ؛است
  .آييناي از قدرت دنيوي اين  تخت نشانه اكال

هـاي   بـه كـار رفتـه اسـت و در برخـي ديگـر از منـابع واژه             » پيـري «بـه جـاي     » فقيري«در برخي از منابع واژة      . 3
  .به جاي پيري ذكر شده است) Bhakti(هكتي به جاي ميري و ب) Shakti(سنسكريتِ شَكتْي 
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اننـدپور  ق، شـهري بـه نـام     1086م، مطابق   1665در سال    بهادر  گوروتغِپس از مدتي    
)Anandpur(  رد و در آنجا مستقر شد   بنا ك)ر  گوروتغِ)228 : 1997  سينگ＃، سوإ＄ی تيجاتـا   بهاد

ولي در پـي درگيـر شـدن بـا          . اقامت داشت  انندپوردو سال بدون هيچ مشكلي در شهر        
زيـب قـرار گرفـت و در          براي نجات هندوهاي كشمير، مورد غضب اورنگ       زيب  اورنگ

 جانـشين او تنهـا      1.ي اعـدام شـد    ق، بـه فرمـان و     1096م، مطـابق    1675نهايت در سال    
 شـد  س�يك＃  بود كه بعدها باعث تحولات زيادي در آيين Gobind Rai)(پسرش، گوبِندراي 

  .)236 : 1997  ،سينگ＃، سوإ＄ی تيجا(
 گوروگوبِندس�ينگ＃  بود كه بعدها به نام  2 گوبِندراي س�يك＃ دهمين و آخرين گوروي     

(Guru Gobind (Govind) Sīngh) ق، در 1087م، مطابق 1666 دسامبر سال 22او در . ناميده شد
هـاي فارسـي، سنـسكريت و     وي در كودكي زبان   .  ديده به جهان گشود    (Patna) ن�ا ＂پَ شهر

  .(Gupta, 2000: 1/226)هندي را آموخت و فنون نظامي و سواركاري را فراگرفت 
  س�يك＃ تـرين گـوروي     بعـد از گورونانـك، مهـم   گوروگوبِندس�ينگ＃  سيك＃در آيين  

 بـدانيم، گـوروي دهـم    س�يك＃ گذرا آيـين    اگر گورونانك را بنيان  زيراشود؛     مي محسوب
عنوان آيينـي مـستقل، بـا آداب و رسـوم خـاص خـود            دهندة آن به    كننده و شكل    منسجم

  .است بوده
از طرف حاكمان مغول بسيار تحت فشار بود، وي تصميم          ) سيك＃جامعة   (＃پَنْتچون  

 را 3 منظور نظام خالْصاهمينبه .  گسترش دهدك＃س�ي گري را در آيين   گرفت جنبة نظامي  
به دستور وي هر مـرد خالْـصا بـه جـاي نـامِ خـانوادگي خـود، كـه معمـولاً                     . بنيان نهاد 

، بـه   كَـور و زنان به نام      »شير« يعني،  ＃سينگدهندة طبقة اجتماعي آن فرد بود، به نام           نشان
، حمل شمشير   سيك＃ش قدرتمند   او براي تشكيل ارت   . ناميده شدند » ملكه«يا  » بانو«معني  

                                                                         
هـادر در شـهر   دام گوروتـِغ ب در محـل اع ـ ) Gurdwārā Sis Ganj(گنج  به عنوان يادبود گوردوارايي به نام سيس. 1

  .شود ها محسوب مي  ترين اماكن زيارتي سيكه دهلي ساخته شد، كه امروزه يكي از مقدس
  .ثبت شده است) Gobind Dās( داس ها گوبنِد در برخي از كتاب. 2
3 .Khālsā؛اسـت عربي خالص، به معني پاك و ناب، اخـذ شـده    ـ  مشهور اين است كه واژة خالصا از واژة فارسي      ؛ 

  طبـق نظـر آنهـا خالـصا تركيبـي اسـت از خـا       . داننـد  ولي برخي ديگر اين واژه را تركيبي از چند واژة ديگر مي     
(yog, jap)ِر الاهي، ل كْ به معني ذ(bhog) به معني لذت دنيوي، و صا (mel)پـس بنـابراين   ؛ به معني يگانه شدن 

  .باشدنيز نيوي بهره ببرد و يگانه و متّحد هاي د خالصا كسي است كه هميشه به ياد خدا باشد، از لذّت
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و آموزش نظامي را براي پيروان خالْصا الزامي كرد و با اين فرمان كه جنبـة الـزام دينـي                    
  . را به صورت آييني نظامي درآوردسيك＃داشت، رسماً آيين ) شرعي(

 رو  ايند، از   شو تهديدي جدي براي حاكمان مغول قلمداد        اواين اقدامات باعث شد     
چـون تمـام    و. ق، تـرور شـد  1129م، مطـابق   1708 اكتبـر       17ول در   به دست عوامل مغ   

براي جلوگيري از اخـتلاف و درگيـري بـر           پسرانش به دست مغولان كشته شده بودند،      
را به عنوان جانشين خود اعـلام كـرد تـا ايـن      آدی گرنت＃اش كتاب مقدس     سر جانشين 

از آن پـس    . بـاقي بمانـد   ها       سيكه گوروي جاودان عنوان    كتاب كه مورد قبول همه بود به      
  .(Gupta, 2000: 1/326) خوانده شد گوروگرنت＃ صاحباين كتاب به نام 

، توسـط يكـي از     گوروگوبِندس�ينگ＃ ها دو سال پس از مـرگ          سيك＃اولين حكومت   
 داده بود، محقق (Banda Sīngh) س�ينگ＃  هبندكه به خودش لقب  Ｌادُرسينگ＃نام  ياران وي به

شدن  خبر كشته  سبب شنيدن كه به ها، س�يك＃ احساسات   شدن ز برانگيختهاو با استفاده ا .شد
  .اي را با مغولان آغاز كرد  مبارزة گسترده  آمادة انتقام گرفتن بودند،گوروگوبِندسينگ＃

 در سرزمين هند، حاكمان مغول در دهلي احـساس خطـر    س�يك＃ با تشكيل حكومت    
 س�ينگ＃  هبن�د لشكر عظيمي به جنگ با به همين دليل   . كرده، درصدد سركوبي آن برآمدند    

او بـه  .  به اسارت مغـولان درآمـد  سينگ＃ هبندگسيل شد، و بعد از چند ماه جنگ سخت          
م، 1716دهلي منتقل شد و سرانجام بعد از صد روز اسارت و شـكنجة بـسيار، در سـال             

 س�يك＃ ق، در دهلي اعـدام شـد و بـدين ترتيـب اولـين حكومـت مـستقل                   1137مطابق  
  .(Singh, Harbans, 1999: 273) منقرض گشت

بـاك بـود در سـال      كه جواني رزمجو و بي(Ranjit Sīngh) ＃س�ينگ  رنَجيتبعد از مدتي 
ق، توانست از ضعف حكومت مغول اسـتفاده كنـد و بـا تكيـه بـر                 1220م، مطابق   1799

 سال  بيساكهي  بود، در ماه   خالْصاهاي    ها، كه محصول آموزه   سيك＃جنگجويي و شجاعت    
او با تسخير اين شهر كليدِ فتح تمام پنجـاب          . ق، لاهور را فتح كند    1222ابق  م، مط 1801

او . را به دست آورد و پس از مـدت كوتـاهي توانـست بـر تمـام پنجـاب مـسلط شـود         
 / (Mahā Rāja بود كه بعد از گوروي دهـم توانـست بـا لقـب مهاراجـه       س�يك％ي نخستين

ــزرگ ــه مــدت ) پادشــاه ب  ــ39ب ــر پنجــاب حكومــت كن م％اراج��ه  ســرانجام. د ســال ب
ق، در زمـان اوج گـسترش نفـوذ اسـتعمار           1259م، مطابق   1838 در سال    ＃سينگ  رنَجيت

  .(Madan, 1998: 39)انگليس درگذشت 
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پس از او جانشينانش نتوانستند از ميراثش پاسداري كنند و هشت سال پس از مـرگ            
 ＃س�ينگ   دلَيپ هاراج％م پنجاب،   سيك＃آخرين حاكم   . وي اين سلسله نيز منقرض گرديد     

)Mahāraja Dalip (Dulip) Sīngh( )1834فرزنــد نوجــوان ) ق1314ـــ1255م، مطــابق 1893ـــ
ق، ضمن قراردادي، رسـماً پنجـاب       1270م، مطابق   1849او در سال    .  بود ＃سينگ  رنَجيت

 كرد و به سلطنت ملكه ويكتوريـا  (East India Company)را ضميمة قلمرو كمپاني هند شرقي
 چند سـال بعـد مـسيحي شـد و بـه انگلـستان رفـت و ديگـر                 ＃سينگ  پدلَي. گردن نهاد 

 يعنـي  راج خالْـصا  ايـن ترتيـب    بـه . (Chander Dogra, 1997: 114)به پنجاب بازنگشت  هرگز
 در پنجـاب نيـز بـراي هميـشه           س�يك＃  هاي آيين   رؤياي تشكيل حكومتي مبتني بر آموزه     

  .ناكام ماند
بسياري توسط آنان و هنـدوان بـراي تغييـر    ها به پنجاب، تلاش  بعد از نفوذ انگليسي 

از اين رو براي مقابلـه بـا نفـوذ مـسيحيت و آيـين      . آيين مردمان اين سامان به عمل آمد      
ــده  ــاب، ع ــدو در پنج ــان  هن ــال س��يك＃اي از جوان ــابق 1873  در س ق، در 1294م، مط

  .(Ibid: 443)تأسيس كردند  1ا％سبَْ ＃ سينگ ، انجمني به نامشهرامَريتسر
 توسـط  )Muslim League(ليـگ   ق، با ظهور حـزب مـسلم  1361م، مطابق 1940ال در س

ها بار ديگر سعي در ايجاد اتحاد ميان احزاب متفرق خـود داشـتند          سيك＃مسلمانان هند،   
ق، يعني سال اسـتقلال هنـد و تـشكيل كـشور مـستقل              1368م، مطابق   1947 اما تا سال    
هاي بـسيار   ولي سرانجام با تلاش. ل دهندها نتوانستند حزبي متحد تشكي   سيك＃پاكستان،  

عنوان پنجاب، تحت جمهوري فـدرال   ق، ايالتي به1388م، مطابق 1967توانستند در سال  
هند تشكيل داده و زبان، فرهنگ و آيين خود را به صورت زبـان و فرهنـگ رسـمي آن                    

  .(Singh Sangat, 2001: 212; Baird, Robert, 1995: 192) ايالت گسترش دهند
 در منطقة پنجاب واقع در شـمال غربـي شـبهه    سيك＃طور كه نخستين بار آيين       همان

قارة هند پديد آمد، امروزه نيز بيشتر جمعيت پيـروان ايـن آيـين در ايـن منطقـه سـاكن                     
بنابراين، پنجـاب يعنـي     . واژة پنجاب تركيبي از دو كلمة فارسي پنج و آب است          . هستند

 سرچـشمه   (Indus)از رودخانـة اصـلي اينـدوس        ايـن پـنج رود      . سرزمين پـنج رودخانـه    
                                                                         

1 .Singh Sabhaيافتههاي تعميد    هسيك( انجمن شيران ؛(  



116116116116     /  

راوي، بياس، و سـوتلجِ در پنجـاب هنـد جـاري             گيرند؛ البته امروز تنها سه رودخانة       مي
غـرب  از هاي هيماليا در ايالت جامو و كـشمير،          پايه  اين سرزمين از شمال به كوه     . هستند

وب بـه راجـستان و   به پاكستان، از شرق به رود يمونه و ايالت هيماچل پرادش، و از جن           
منطقة پنجاب اكنون به دو بخش تقسيم . (Gupta, 2000: 1/358)شود  صحراي سند محدود مي

  .شده است كه يك بخش در كشور هندوستان و ديگري در پاكستان قرار دارد



 117117117117/   ان آيين سيكهگذار  بنيانتاريخ اجمالي

  نامه كتاب
 . )اردو(مائي سيوان : ، امريتسروچترجيون دس پاتشا＄ی ،)1997 ( سينگ＃، سوإ＄ی تيجا

، فيروز فيروزيـان،  ها معتقدات مذهبي و روية آنان  سيك،)1369(، دبليو سينگ سامبهي، پيارا، اوون كول  
  .نشر توسعه: تهران

Guru Granth Sāhib 

Chander Dogra, Ramesh, Singh Mansukhani, Gobind (1997), Encyclopaedia Of Sikh Religion 

and Culture, Delhi: Vikas Publishing House. 

Duggal, K. S (1997), Sikh Gurus Their Lives & Teachings, Delhi: UBSPD. 

Dhillon, Harish (2000), The Lives and Teachings of The Sikh Gurus, Delhi: UBSPD. 

Eliade, Mircea (1987), The Enyclopedi of Religion, New York: Macmillan. 

Hinnells, John R, Owencole. W (1996), A new Hand book of Living Religions, Oxford: Black 

Well Publisheers. 

Gupta, Hari Ram (2000), History of the Sikhs, Vol1, Delhi: Munshiram Manoharlal.  

Madan, T.N. (1998), Modern Myths, Ibidked Minds, Delhi: Oxford University. 

Shromnī Gurdwārā prabandak committee (1998), Sikh Rehat Maryada, Amritsar. 

Singh, Harbans (1999), The Heritage of the Sikhs, New Delhi: Manohar. 

___________ (2001), The Encyclopaedia of Sikhism, Vo.3, Patiala: Punjabi University. 

Singh, Sangat (2001), The Sikh in History a Millennium Study, New Delhi: Uncommon 

Books. 

Owen Cole, W, Singh Sambhi, Piara (1989), The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices, 

London: Routledge. 

___________ (2004), Six World Faiths, London: Continuum. 

  




